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شده است؛ لطيفه هاى مربوط به ای
ساعت قديم و جديد را مى گوييم. 
همان هايى كــه مثلا يــك نفر 
ساعت12 رفت دستشويى و وقتى 
آمد بيرون، ديد ساعت11 است. 
همان هايى كه هر ســال اول بهار و پاييز 
مى خوانيمشــان و بعضى هايشان از فرط 
لوسى، خيلى روى اعصاب هستند. اصلا 
بخشى از لطيفه ها و پســت هاى فضاى 
مجازى هم مربوط به همين روى اعصاب 
بودن تغيير ساعت است: «خودمون كم 
مصيبت داريم، ســاعت ها رو هم بايد يه 
ساعت بكشــيم عقب. تا يه ماه داستان 
داريم.» كاربر ديگرى نوشته بود: «ديگه 
نه تنها  ساعت قديم،  ســاعت جديد خز 
شده، بلكه مسخره كردنش هم خز شده». 
به هرحال چه خوب چه بد، از ديشــب، 
ساعت رسمى كشور يك ساعت به عقب 
كشيده شد و به رسم هر سال، بايد تا چند 
وقت شــاهد لطيفه ها و مزه ريختن هاى 
مربوط به ساعت قديم و جديد باشيم. حالا 
كه از اين اتفاق گريزى نيست، بد نديديم 
درباره علت اين تغيير بنويســيم و ســر 
دربياوريم كه آيا در بقيه كشورهاى دنيا 

هم چنين تغييراتى رخ مى دهد يا خير.

 چرا جلو و عقب می کشیم؟

فلســفه اينكه در ابتداى بهار ساعت ها را 
يك ساعت جلو مى بريم و در ابتداى پاييز 
دوباره آن را به حــال اول برمى گردانيم، 
اســتفاده بهينه از نور خورشيد و كاهش 
مصرف انرژى اســت. هرچه يك كشور 
از خط اســتوا فاصله بيشــترى داشته 
باشد، با تغيير فصول ، اختلاف طول روز 
و شب در آن محســوس تر مى شود؛ مثلا 
در ايران خودمان طول روز در تابســتان 
حدود 14ساعت اســت و در زمستان به 
كمتر از 10ساعت مى رســد. حالا نقش 
تغيير ساعت اين وســط چيست؟ اجازه 
بدهيد با يك مثال برايتان توضيح دهيم. 
زمان غروب خورشــيد در تابستان هاى 
مشهد حدود ســاعت7 شب است؛ يعنى 
مردم بايد از ساعت7 به بعد كم كم چراغ 
مغازه ها و خانه هايشان را روشن كنند ولى 
وقتى ساعت رسمى را يك ساعت به جلو 

مى بريم، غروب خورشــيد از ساعت7 به 
8 مى رســد؛ يعنى مغازه دارى كه قصد 
داشته است ساعت10 شب مغازه اش را 
ببندد و به خانه برود، به جاى سه ساعت 
روشــن گذاشــتن چراغ ها، دو ساعت از 
روشنايى برق استفاده مى كند. اين يعنى 
كاهش مصرف برق و ديگر انرژى ها مثل 
گاز. شــايد بپرســيد خب، چرا با شروع 
پاييز ســاعت را به عقب برمى گردانيم تا 
دوبــاره مصرف برق در شــب ها افزايش 
پيدا كند؟ دليلش كاهش نور صبح است. 
اگر ســاعت به عقب برنگردد، كارمندان 
و دانش آموزان بايد سر صبح در تاريكى 
به محــل كار خودشــان برونــد؛ چون 
طلوع آفتاب به زمان شــروع كار اداره ها 
و مدارس نزديك مى شود، با عقب بردن 
ساعت، شروع كار جامعه در نور بيشترى 
صورت مى گيرد كه اين موضوع هم باعث 
افزايش امنيت رفت وآمد مى شــود، هم 
كاهش مصــرف انــرژى را به دنبال دارد 
و هم نشــاط بيشــترى به جامعه تزريق

 مى كند.   

 تغییر ساعت از کی روال شد؟

تغيير رســمى ســاعت براى اســتفاده 
بيشــتر از نور خورشــيد براى اولين بار 
در فرانســه مطرح شــد. در سال1784 
بنجامين فرانكليــن، وزيرمختار آمريكا 
در فرانســه، مقاله اى در يكى از مجلات 
فرانســه چاپ كرد و از مردم خواســت 
صبح ها يك ساعت زودتر از خواب بيدار 
شــوند. او معتقد بود با ايــن كار، مردم 
مى توانند روزها از روشــنايى خورشيد 
بيشتر اســتفاده كنند و شــب ها شمع 
كمترى مصرف مى شود؛ البته فرانكلين 

پيشــنهادى براى تغيير ســاعت رسمى 
كشور نداد. اين پيشنهاد را براى اولين بار 
در سال1907 در انگلستان، فردى به نام 
ويليام ولت مطرح كرد؛ هرچند كه در آن 
زمان عملى نشــد تااينكه بالاخره براى 
اولين بار در ســال1916 در كشور آلمان 
تغيير ساعت رسمى براى صرفه جويى در 
مصرف انرژى، عملى شد. در طول جنگ 
جهانى اول و دوم، برخى ديگر از كشورها 

هم دست به اقدام مشابهى زدند.
تغيير ســاعت زمســتانى و تابســتانى 
در ايــران تــا ســال 57 اجرا مى شــد. 
از ســال 1357 بــه مــدت 13 ســال 
 ايــن قاعــده بــه فراموشــى ســپرده 
شــد تــا اين كــه در ســال1370 
مرحوم هاشمى رفسنجانى، رئيس جمهور 
وقت گفت با تغيير ساعت مى توان روزانه 
در ساعت اوج مصرف برق تا 100مگاوات 
ساعت،  صرفه جويى كرد و درنتيجه دولت 
در مصوبــه اى اعلام كرد تغيير ســاعت 

تابستانى و زمستانى دوباره اجرا شود.
سال1384 در دولت محمود احمدى نژاد 
مصوبه تغيير ســاعت ســال70 لغو شد 
تا ســاعت ها را ديگر جلــو و عقب نبرند. 
استدلال اين بود كه اين كار به كاهش بار 
ترافيك كمك مى كند و با نزديك كردن 
ساعت ناهار و نماز ادارات،  از اتلاف وقت در 
ميانه روز جلوگيرى مى شود. اين تصميم 
دولت البته خيلى پايدار نماند و سال86،  
قانونى در مجلس تصويب شد كه دولت را 
مكلف مى كرد هرسال دوبار ساعت رسمى 
كشور را متناســب با وضعيت كره زمين 
تغيير دهد؛ اول فروردين ســاعت را يك 
ساعت به جلو ببرد و در پايان شهريور آن 

را يك ساعت به عقب برگرداند.

 کشورهای دیگر دنیا چه می کنند؟

امروز 77كشور جهان ساعت رسمى شان 
را در فصل هــاى مختلــف ســال تغيير 
مى دهند؛ البته هميشــه تغيير ســاعت 
محدود به همين يك ساعت به جلو بردن 
در آغاز نيمه گرم و يك ســاعت به عقب 
بردن در آغاز نيمه ســرد سال نيست. در 
برخى كشورها ســاعت را تنها 30دقيقه 
جا به جا مى كنند. بعضى كشورها ساعت 
را دو ســاعت بــه عقب و جلــو مى برند. 
در بعضى زمان ها هم ســاعت تابستانى 
دو ســاعت و 40دقيقــه جلــو مى آيد و 
در زمســتان به جاى اولش برمى گردد. 
تمام اروپا به غير از بلاروس و ايســلند، 
ســاعت تابستانى و زمســتانى دارند.  در 
ميان كشــورهاى آســيايى،  چين تغيير 
ساعت ندارد. روســيه هم كه بين شرق 
و غربش حدود 11ساعت اختلاف زمان 
وجود دارد، از اين قاعده پيروى نمى كند. 
دربين كشــورهاى اطراف ايران نيز تنها 
سوريه،  تركيه و اردن ساعت ها را جابه جا 

مى كنند.
در آمريكاى شــمالى، بيشــتر ايالت ها 
ساعت تابســتانى و زمســتانى دارند اما 
درمورد اينكه هركدام اين ســاعت را چه 
زمانى اعمــال كنند، اتفــاق نظر وجود 
ندارد؛ يعنى برخى ايالت ها ســاعت را در 
يك روز عقب مى كشــند و برخى در يك 
روز ديگــر. در آمريكاى جنوبى باتوجه به 
عــرض جغرافيايــى و نزديكى شــان به 
مدار اســتوا، طول شــب و روز آن قدرها 
تغيير نمى كند و براى همين هنوز بيشتر 
كشورها در اين قاره از اين قاعده تبعيت 
نمى كنند. در آفريقا هــم تنها مراكش، 
ناميبيا و منطقه صحراى غربى ساعتشان 
را تغييــر مى دهند. در قاره اقيانوســيه 
فقط استراليا ســاعت را تغيير مى دهد؛ 
البته تغيير ســاعت در مناطقى كه كار 
و زندگى مردم، كشــاورزى و دامپرورى 
و امثــال اين هاســت و با نور خورشــيد 
تنظيم مى شــود نه با آنچه ساعت نشان 
مى دهد، خيلى طرفدار ندارد. در بسيارى 
از كشورهاى دنيا شــهر ها يا روستاهايى 
پيدا مى شوند كه بى توجه به عقب و جلو 
كشيده شدن ساعت رســمى كشور، به 

زندگى  و فعاليتشان ادامه مى دهند.
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موضوع انشا: 
درباره شفافیت چه می دانید؟

شفافيت خيلى چيز خوبى اســت. من خودم هر وقت 
شيشــه هاى عينكم كثيــف مى شــود و همه چيز را 
غيرشــفاف مى بينم، ســرم درد مى گيــرد و با خودم 
فكر مى كنم كه در چه دنيــاى كثيفى زندگى مى كنم 
اما وقتى شيشــه هاى عينكم تميز و شــفاف مى شود، 

همه چيز زيباتر به نظر مى رسد.
امروز وقتى پدرم فهميد انشــاى من درباره شــفافيت 
است، اصلا نگفت: «اين معلم شما هم مخ بچه ها را كار 
گرفته است. آخر اين چه موضوع انشايى است كه به بچه 
كلاس چهارم داده اند؟»، بلكه بسيار از آن استقبال كرد 
و گفت: «به راستى كه چه معلم خوب و نمونه اى داريد. 

آفرين بر او باد!».
برادر بزرگ ترم نيز مى گويد شفافيت خيلى خوب است. 
از او پرسيدم: «اگر شــفافيت را دوست دارى، پس چرا 
رفتى و شيشه هر چهار تا در ماشين را دودى كردى؟» 
او در جواب گفت: «بيشــتر وقت ها شيشه هاى ماشين 
پايين است و داخل ماشــين به صورت كاملا اچ دى و 
شفاف، رؤيت شدنى است. من شيشه هاى ماشين را فقط 
براى برخى اوقات كه شفافيت زياد خوب نيست و براى 

آدم مشكل درست مى كند، دودى كرده ام».
به نظرم حرف برادرم درباره اينكه شفافيت ممكن است 
مشكل ساز شود، درست اســت. فكر كنم حتى عادل 
فردوســى پور را هم به خاطر اينكه كتاب «هنر شفاف 
انديشيدن» را از انگليسى به فارسى ترجمه كرده است، 

از صداوسيما بيرون كردند.
اصلا اگر آدم خيلى دنبال شفافيت باشد، آخرسر ممكن 
است به شيشه كه نماد شفافيت اســت، معتاد شود و 

ديگر نتواند آن را ترك كند.
همين طور كه داشتم درباره شفافيت انشا مى نوشتم، 
مادرم گفت: «برو از بيرون، نون و شير بخر و توى راه به 

موضوع انشايت فكر كن!»
آن قدر در موضوع انشــاى خودم غرق شــده بودم كه 
حواســم نبود وارد مغازه شــده ام. مغازه دار پرســيد: 
«چــرا دارى برِوبرِ من را نگاه مى كنى و هيچ ســخنى 
نمى گويى؟» به مغازه دار گفتم: «ببخشيد حواسم نبود. 
داشتم درباره موضوع انشاى امروزم يعنى شفاف سازى 
فكر مى كردم. آمده ام يك بطرى شير بخرم.» مغازه دار 

به من يك بطرى شبيه آب معدنى داد.
- ولى من شير مى خوام نه آب معدنى!

- اين هم شير اســت، نه آب معدنى. ولى چون شركت 
لبنياتى توليدكننده آن خيلى دنبال شفاف سازى است، 
شيرها را هم شفاف كرده اند، آن قدر كه درحال حاضر 

شير از آب هم شفاف تر شده است.
تلويزيون مغازه روشن بود و يك نفر از آن تو مى گفت: 
«كسانى كه شفاف سازى مى كنند، حتى اگر برايشان 
هزينه داشــته باشــد، بايد هزينه آن را بدهند.» ولى 
اين بار كارخانــه لبنياتى كه شفاف ســازى كرده بود، 
به جاى اينكه هزينه آن را بدهد، داشــت هزينه آن را 

مى گرفت.
سپس از مغازه به سمت نانوايى رفتم تا از آنجا يك نان 

سنگك بخرم.
نانوا از من پرسيد: «چيه تو فكرى؟»

- موضوع انشاى من شــفافيت است. مى خواهم درباره 
آن انشا بنويسم.

- مى دونى به چى مى گن شفاف؟
- يعنى چيزى كه از اين طرفش بشود خيلى راحت آن 

طرف را ديد.
- آفرين! پس من يك نان شفاف به تو مى دهم.

بعد يك نان سنگك با ســوراخ هاى بزرگ به من داد و 
گفت: «ازآنجاكه از اين طرف نان، راحت مى شــود آن 
طرف را ديد، اين نان يك نان شفاف محسوب مى شود.»

وقتى به خانه رسيدم و خريدهاى شــفاف خودم را به 
مادر تقديم كردم، او هم خريدهاى شفافش را نشان بابا 
داد. متاســفانه بابا چون تحمل اين حجم از شفافيت را 
نداشــت، كمربندش را برداشت و باعث شد پوست من 

كبود شود.
الان هم كه انشــاى من دارد تمام مى شود، هنوز يك 
سوال براى من باقى مانده اســت كه اميدوارم پاسخى 
براى آن پيدا شود. براى شفاف سازى پوستى كه كبود 

شده است، چه بايد كرد؟

مهدی محمدی

به وقت شله
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 جدول ۲۷۷۳

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

آبجی «دهقان» خِسته رِفته!

يرَه نگِا كن چى دنيايى شده. ما يگَ زِمانى كَل مِنداختِم 
مِرَفتِم آب حوض تو حولــى ره خالى مِكَردِم يا پنِچَرى 
هيجده چرخ مِگِرِفتِم و كَك مايـَـم نمِِگِزيد. حالا مردم 
دِگه ول دِدَن و دل ودِماغ ندِِرَن كار كنن. انِا، شما همى 
آبجى ما «شــقايق دهقان» رِه نگِا كُنِن. ازش مُپُرسَن
«يـَـره دِرى چِــكا مُكُنــى؟ برِِچــى چن وقتــه دِگه 
نمِى بينُم تا؟» ايمَ وَرمِدِره مِگه: «مُو از بازيگرى خِسته 
رفتُم. يگَ زِمانى جِوون تر بودُم، الان دِگه حال ندِِرُم.» 
واز برعكس، مُو شِنُفته بودُم از خانما نبايس بپُُرسِم چَن 
سالشا مِره؟ خُلقِشا تنَگ مِشه و دوست دِرَن همه فك 
كُنِم هنوز هيجده سالشانه. ولى وقتى شما خودِتا دِرِن 

ايجور مِگِن، دِگه مُو چى بگُُم؟
بعد مُپُرسَن برِِ چى؟ چى ربطى دِره؟ مِگه: «وقتى جِوون 
بودُم، مِتِنِستُم فشــاراى بازيگرى ره تحمل كُنُم. ولى 
الان دِگه سِنُم زياد شــده و نمِتِنُم.» آبجى! بين خودما 
بشِه، فشار كه دگه مث هم يگ عضو خانواده همه رِفته. 
از كِله صبح كه از خواب ورمِخِزِم، فشــار مِيه پتو ره از 
روما مِكِشــه كه وَخِز دير رفت. بعد خيرندِيده جلدى 
مِپِره سر ســفره و همه چى ره جارو مُكُنِه و مُخوره. مُو 
كه مُخوام برُُم برِِ همى فشِار يگَ سِجلى بگيرُم و بعدش 
ببُُرم بگُُم همى يارانــه اش ره هم وصل كنن! قبول دِرُم 
پولى نمِِره، ولى اقََلِ كَندِش پــول همى نونى كه دِره از 

ما مُبُره كه مِشه!
كار ندِِرُم، بعدشم ديدُم گفتِن: «مو از سينما گلايه ندِِرُم؛ 
چون هميشه تو تلويزيون كار مِكِردُم. ولى لاكِردار اى 
روزا كار كِردَن خَيلى ســخت رِفته و با كسايى كه دِرَن 
كار مُكُنَن، آبمُ تو يگ جوب نمِِره.» آبجى! برِِ چى دِرِن 
ايجور مُكُنِن؟ شــما بايسَ بيبينِن دِرَن آب ره تو كدوم 
جوب مِريزَن، شــمايمَ همونجه بـِـرِن. الان بازار خِرابه 
كار گير نمِِيه، نمِِشــه هر كى هر جور دِلشِ مِخه، آب 

بيريزه.

Dehghan

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 سامانه ثبت اعتراض به قطع یارانه ها فعال شد.
البته با سابقه ای که ما از شما سراغ داریم، باید یک 
سامانه «اعتراض به قطع سامانه اعتراض به قطع 

یارانه» هم فعال بشه.

در ایران ۷۵۰هزار نفر مبتلا به فراموشی هستند.

یعنی ۷۵۰هزار تا مدیر و مسئول داریم توی کشور؟

یر علوم: پدیده ای به نام فروش صندلی در   وز
دانشگاه ها نداریم.

به زودی: توی خوابگاه های دانشجویی هم 
سوسک نداریم.

بازدید نمایندگان فیفا از گیت ورودی بانوان به 

ورزشگاه آزادی

تاج به مدیر ورزشگاه: هر وقت بازدیدشون تموم 
شد و رفتن، برو گیت رو جمع کن!

نماینده ساوجبلاغ: حقوق نمایندگان بین ۵ تا 

۸میلیون تومان است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نشان دادن 
فیش حقوقی گفت: فیش؟ فیش چیه؟ فیش 

تلویزیون؟ ماهی؟ نمی دونم والا.

کشورهایی که ساعت تابستانی دارند

ببخشید ساعت چنده؟
درباره چرایی تغییر ساعت رسمی کشور که  سوژه شوخی در فضای مجازی شده است
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